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  چكيده

در حقوق اكثر كشورهاي پيشرفته در صورت توقف اشخاص حقيقي يا حقوقي، در كنار تصفيه، 

ها بازسازي تجارت دچار بحران يا حمايت  ز آناست كه هدف اصلي ا  بيني شده  هاي ديگري پيش حل راه

  .تر از بستانكاران است بيش

ها و    است كه صرفاً درخصوص شركت1»اداره موقت«هاي تصفيه،    در حقوق انگليس يكي از جايگزين

نهاد مزبور از . گيرد  از طريق نصب مدير موقتي توسط دادگاه يا خارج از دادگاه، مورد استفاده قرار مي

اي كه  گونه تري را به خود اختصاص داد، به تدريج جايگاه مهم   وارد حقوق انگليس گرديد و به1985سال 

هاي تجاري و يكي از بهترين  ترين نهاد بازسازي شركت  انگليس، مهم2002پس از تصويب قانون تجارت 

  . گردد  راهكارها براي حفظ حقوق بستانكاران بدون وثيقه محسوب مي

 ايران، اداره موقت به صورت جايگزيني كامل براي تصفيه در نظر گرفته نشده، در نظام حقوقي

 هرچند اداره موقت با مفهوم و مقرراتي كما بيش متفاوت از آنچه در نظام حقوقي انگليس وجود دارد

  .است  در برخي از قوانين ايران  مقرر شده

  

  .ف، بازسازي اداره موقت، مدير موقت، بستانكاران، توق:ها   كليد واژه
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1. administration 
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   مقدمه-1

ترين و گاه تنها  عنوان مهم هاي حقوقي مختلف، تصفيه امور ورشكستگي از ديرباز به در نظام

بيني   گزينه موجود براي برخورد با مشكلات مالي اشخاص حقيقي و حقوقي متوقف پيش

ها و  آنهاي دچار بحران و احياي   است و به مرور زمان و با توجه به لزوم حفظ تجارت  شده

هايي كه منافع بستانكاران اشخاص  متوقف را به شكلي بهتر از  حل همچنين لزوم تمهيد راه

ها،   هايي طراحي شده كه در حقوق انگليس، يكي از اين جايگزين   تصفيه تأمين كند، جايگزين

  .اداره موقت است

 مقررات اي است در زمينه مجموعه 1در حقوق ورشكستگي، راهنماي قانوني آنسيترال

سازمان  توسط كميسيون حقوق تجارت بين الملل 2004 ژوئن 25ورشكستگي كه در تاريخ 

 پذيرفته شده و هدفش كمك به استقرار چارچوب قانوني مؤثر و مفيد 2)آنسيترال(ملل متحد 

 كشورهاي  براي حل مشكلات مالي بدهكاران و استفاده مقامات ملي و اركان قانونگذاري

 در زمان تهيه قواعد و مقررات جديد يا بازنگري در كارايي هاي اين راهنما   مختلف از توصيه

در اين راهنما، راهكارهايي كه در . است  مقررات و قواعد موجود مربوط به ورشكستگي بوده

گيرد در يك   كشورهاي مختلف براي حل مشكلات مالي بدهكاران مورد استفاده قرار مي

  :است  رح زير تقسيم شدهتقسيم كلي به سه گروه، به ش

هاي ورشكستگي،     آيين. گردد   كه شامل بازسازي و تصفيه مي3هاي ورشكستگي    آيين )الف

توان به تعليق عمومي دعاوي   ها مي شوند كه از نتايج مهم آن  نوعي آيين جمعي محسوب مي

  .اره كردشخصي طلبكاران و اقدامات اجرايي ايشان عليه اموال و امور شخص بدهكار اش

 كه اقدامي غير رسمي است و در جهت بازسازي 4مذاكرات تجديد ساختار داوطلبانه )ب

. عنوان جايگزين بازسازي رسمي مطرح است گيرد و به  مشكلات مالي مورد استفاده قرار مي

 و ممكن است در ]21، ص1[اين راه حل اصولاً از شمول مقرات ورشكستگي خارج است 

مقررات حقوق قراردادها، حقوق شركت، حقوق بازرگاني يا آيين كشورهاي مختلف تحت 

از اين . ]21، ص1[ عنوان زيرمجموعه مقررات بانكي بيايد دادرسي مدني يا در برخي موارد به

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Legislative Guide on Insolvency Law 
2. United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) 
3. insolvency proceedings 
4. voluntary restructuring  negotiations 
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ها يا در مواردي كه مبالغ عمده بدهي مالي به   روش معمولاً در مورد مشكلات مالي شركت

  .]21، ص1[ شود  استفاده ميها يا مؤسسات مالي وجود دارد،   بانك

ويژه براي برخورد با مشكلات مالي   كه در برخي كشورها به1هاي اجرايي   رويه )ج

كننده،   است و معمولاً توسط نهادهاي واسط و تسهيل   در بخش بانكي طراحي شده2سيستمي

هاي مزبور،    رويه. شوند كه اين نهادها را نبايد با دادگاه اشتباه گرفت  نظارت و هدايت مي

يا بانك مركزي براي حل ) قوه مجريه (4وسيله حكومت  هستند كه به3اداري  هايي شبه   رويه

؛ اما در ]32و 21، ص1[گيرند   مشكلات مالي سيستمي در بخش بانكي مورد استفاده قرار مي

ن عنوان جايگزي ها، به  نوعاً در برخورد با مشكلات مالي شركت حقوق انگليس اقداماتي كه

  :گيرد به شرح زير است   مورد استفاده قرار مي5تصفيه

كه معمولاً ) 7دارنده رهن شناور( كه براساس آن، طلبكار6هنصب نماينده اجراي وثيق) الف

تواند طبق سندي كه براساس آن به بدهكار پرداخت داشته و اموال و تجارت   بانك است مي

 را براي شركت بدهكار نصب 8ه اجراي وثيقهاست، نمايند  شركت مزبور را در گرو خود گرفته

وظيفه نماينده منصوب اين است كه وضعيت مالي بدهكار را در نظر بگيرد و بهترين راه . كند

بنابراين، نماينده . ممكن براي پرداخت و تأمين طلب بستانكار مذكور را انتخاب و اجرا كند

ندهد و اموالش به صورت جزء مزبور ممكن است تصميم بگيرد كه شركت به تجارت ادامه 

عنوان واحد فعال فروخته شود يا صرفاً بخشي از شركت  جزء فروخته شود ويا شركت به

  . وي به تجارت ادامه دهد9فروخته شود يا شركت تحت نظارت

 انگلـيس در مقـررات ايـن نهـاد تغييراتـي ايجـاد كـرد كـه بـر آن اسـاس،                       2002قانون تجارت   

 ايجاد شده ديگر امكان نصب      2003 سپتامبر   15ها پس از      ق وثيقه آن  دارندگان رهن شناوري كه ح    

 بپردازنـد، مگـر در مـوارد        10توانند به نصب مدير موقـت         نماينده اجراي وثيقه را ندارند و صرفاً مي       

تواننـد بـين         ايجاد شده باشد مي    2003 سپتامبر   15استثنايي؛ اما دارندگان رهن شناوري كه قبل از         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. administrative procedures 
2. systemic financial problems 
3. semi-official  
4. government 
5. liquidation(or winding up) 
6. administrative receivership   
7. holder of floating charge 
8. administrative receiver 
9. supervision 
10. administrator 
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  .]2 [اي وثيقه و اداره موقت، هر كدام را كه مايل بودند، انتخاب كنندنصب نماينده اجر

   1ترتيبات داوطلبانه شركت) ب

دهد و جلسه   در اين فرايند، شركت ترتيبي را براي بازپرداخت به بستانكاران پيشنهاد مي

چنانچه دارندگان . گردد  گيري درخصوص پذيرش پيشنهاد تشكيل مي بستانكاران براي رأي

حاضر پيشنهاد را بپذيرند تمامي طلبكاران نسبت به ترتيب مزبور ملزم  2چهارم مطالبات  سه

شود و اثرش اين است    اداره مي3وسيله يك ناظر به» ترتيبات داوطلبانه شركت«. خواهند شد

توانند عليه شركت براي بازپرداخت مطالباتشان اقامه دعوا كنند،  الذكر نمي كه بستانكاران فوق

  .كه شركت در اجراي مفاد آن قصور ورزد اينمگر 

هاي كوچك اين امكان به وجود آمد كه در زمان    براي شركت20004در قانون ورشكستگي

از تعليق اوليه استفاده كنند كه اين امر، مانع اقامه دعواي » ترتيبات داوطلبانه شركت«پيشنهاد 

دهد كنترل شركت و   ان اجازه ميطلبكاران عليه شركت در اين فاصله خواهد شد و به مدير

هايي كه كوچك نيستند و همچنين   اين مزيت براي شركت. تجارت آن را در دست داشته باشند

وارد جريان كه شركتي كه قبلاً  هاي بيمه وجود ندارد؛ ضمن اين  ها مثل شركت  برخي شركت

سطه ورود در اين فرايندها وا اداره موقت، تصفيه يا نصب نماينده اجراي وثيقه شده باشد نيز به

تعليق .  بودشود و ديگر كوچك بودن يا نبودن شركت ملاك نخواهد  مند مي  از تعليق بهره

  ].2[پذيرد    در پايان روز تشكيل جلسه طلبكاران پايان مي2000دعاوي مقرر طبق قانون 

 امكان وسيله مدير موقت كه هدف اصلي او احياي شركت در صورت  كه به5اداره موقت) ج

توانند عليه   بستانكاران مادام كه شركت تحت فرايند اداره موقت است نمي. شود  است، اداره مي

 فرايند اداره موقت را 2002قانون تجارت .  آن را تقاضا كنند6آن اقامه دعوا كرده يا انحلال

 كه ممكن بر ايناست كه بر پايه برخي از اين تغييرات، مدير موقت علاوه   مورد بازنگري قرارداده

تواند خارج از دادگاه و توسط دارنده رهن شناور يا   است توسط دادگاه منصوب گردد مي

 دادگاه 7 مزبور كارمندشركت بدهكار يا مديران آن منصوب گردد، ولي در هر حال مدير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. company voluntary arrangement 
2. three-quarters in value of creditors 
3. supervisor 
4. The Insolvency Act 2000 
5. administration 

6. winding-up 
7. officer 
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 . شود  محسوب مي

مالي اداره با ارائه مقدمه فوق، در مقاله حاضر به بررسي و تجزيه و تحليل و معرفي اج

هاي تصفيه در نظام حقوق ورشكستگي    موقت خواهيم پرداخت؛ فرايندي كه يكي از جايگزين

گيرد و   هاي متوقف است و اشخاص حقيقي را در بر نمي  انگليس و صرفاً ناظر بر شركت

  .سپس اداره موقت را در ايران بررسي خواهيم كرد

مبحث يكم . است  گيري تهيه شده  و يك نتيجهمطالب مورد بحث در قالب سه مبحث  بدين منظور

. است  اداره موقت در حقوق انگليس و ايران اختصاص داده شده) لغوي و حقوقي(به بررسي مفهوم 

هاي حقوقي   شود و در مبحث سوم اوصاف و ويژگي  در مبحث دوم ماهيت اداره موقت طرح مي

  . گيرد  ورد بررسي قرار مينهاد اداره موقت در حقوق دو كشور انگليس و ايران  م

  

   مفهوم اداره موقت-2

در زبان انگليسي داراي معاني گوناگون لغوي و اصطلاحي است كه » administration«واژه 

اي كه بايد به آن اشاره شود اين است كه  ها را اجمالاً ذكر خواهيم كرد، اما نكته برخي از آن

اداره «واژه مزبور، مد نظر است، واژه چون در مقاله حاضر، مفهوم و معنايي خاص از 

  .رسد   به نظر ميآنبهترين معادل فارسي براي » موقت

پردازيم   در انگليس مي» administration«در اين مبحث، ابتدا به بيان معاني لغوي و حقوقي واژه 

  .دادرا از لحاظ لغوي و حقوقي در ايران مورد بررسي قرار خواهيم » اداره موقت«و سپس عبارت 

  

  در انگليس-2-1

 1،طراحي )1«: ها موارد آتي است است كه از جمله آن  واژه مزبور در معاني مختلف به كار رفته 

اجرا، مثل اجراي ) 2 يك كسب  و كار ، مدرسه يا ساير موسسات،3 اداره كردن2سازماندهي،

 ].16، ص3[» قوه حاكمه و دولت) 3 و 4عدالت

له مورد نظر است تا حدودي به معناي اول و دوم لغوي معناي اصطلاحي كه در اين مقا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. to plan  
2. to organize 
3. to run  
4. administration  
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  . فوق نزديك است

واژه مزبور در حقوق انگليس در مفاهيم مختلف حقوقي به كار رفته كه اجمالاً برخي از 

  :ها به قرار زير است آن

) 2، ]11، ص4[آوري اموال، پرداخت ديون و توزيع تركه متوفي بين اشخاص ذينفع    جمع)1

يار اداره اموال شخص متوفي در مواردي كه مدير تركه طبق وصيتنامه مشخص اعطاي اخت

در ارتباط » تراست«واسطه  فرايند اداره و انجام وظايف ايجاد شده به) 3، ]12، ص4[نشده باشد 

اي كه بر مبناي آن اشخاصي كه توسط  رويه) 4 يا ورشكسته، 1المشاعر  با اموال شخص مختل

. شوند قادر خواهند بود بدهي خود را به صورت اقساط بپردازند  قي ميبدهكار تل 2دادگاه بخش

جايگزيني براي ) 5و ] 419، ص5 [اين رويه بيش از صد سال در حقوق انگليس سابقه دارد

گيرد و هدف اوليه آن، حفظ و   هاي متوقف مورد استفاده قرار مي  تصفيه كه درخصوص شركت

مدير .  از سوي دادگاه يا خارج از دادگاه است3 موقتاحياي شركت متوقف از طريق نصب مدير

موقت مزبور، وظيفه اداره اموال، امور و كسب و كار شركت متوقف را بر عهده دارد و داراي 

 . اختيارات وسيعي است

ناظر به ) 4جز مورد  هب(ها  شود كه عمده آن  با دقت در معاني اصطلاحي فوق مشخص مي

ه به نوعي نيازمند تصدي و اداره است و مديري در اين خصوص اداره اموال و اموري است ك

است، يا به اين دليل كه مالك قادر به   ها فوت كرده كه مالك آن وجود ندارد، حال يا به اين علت 

  .المشاعر است  اداره نيست و براي مثال مختل

رد نظر است ها مو  در معناي پنجم كه موضوع اين مقاله است، اداره امور و اموال شركت

  .عنوان جايگزين تصفيه مطرح است و صرفاً در اين معنا، اداره به

عنوان  وجود شخص ثالثي لازم است كه به) 4جز مورد  هب(در واقع در تمامي موارد فوق 

  . پردازد  مدير به اداره امور يا تصفيه اموال مي

 و دخل و تصرف در اداره همراه با اجرا) 4جز مورد  هب(همچنين در تمامي موارد فوق 

 ساده مطرح نيست، بلكه در كنار اداره ييك از موارد صرفاً بحث مديريت اموال  است و در هيچ

امور و اموال، ممكن است بر حسب مورد، اموال موضوع اداره به فروش برسد يا به ساير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. unsound mind  
2. county court 
3. administrator  
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  .توزيع گرددها بين اشخاص ذينفع  هاي مقتضي، عين يا منافع يا عوايد يا ما به ازاي آن   شيوه

در مفهوم پنجم اداره موقت كه مورد نظر اين مقاله است، براي شروع اداره موقت شركت 

  : در حقوق انگليس وجود شرايط زير لازم است

شركتي كه مشمول مقررات ورشكستگي قرار گرفته و متوقف شده باشد يا در شرف   .1

  .توقف باشد

 .اه يا خارج از دادگاه منصوب شودعنوان مدير موقت كه توسط دادگ شخص ثالثي به. 2

  :امكان نيل به يكي از سه هدف زير وجود داشته باشد. 3

  حفظ و احياي شركت، ) الف

  عنوان يك كل،  حصول عوايدي بهتر از تصفيه براي طلبكاران به) ب

  .توزيع اموال نقد شده بين يك يا چند طلبكار داراي وثيقه يا ممتاز) ج
 

   در ايران-2-2

دوردادن، گرداندن، «است و در معناي » دور«اي عربي از ريشه  مصدر باب افعال و واژه» اداره«

به كار  ]101 ص،6[» راه كردن، گرداندن وكارگرداني كردن چرخاندن، به گردش درآوردن، روبه

  . رود  مي

به كار  ]1869، ص6[» هنگام معين، وقت معين و محدود و خلاف دائم«در معناي » موقت«

  . تاس  رفته

براي ...) امور، اموال و(تركيبي وصفي است و به معناي اداره كردن » اداره موقت«تركيب 

  .رود   كار مي مدتي محدود و غير دائم به

مشاغل راجع به اجراي روزانه خدمات عمومي ) الف«: است  آمده» اداره«در تعريف حقوقي 

امور جاري كشور را بر مجموعه خدمات و مؤسسات حكومتي كه ) طبق تصميمات دولت، ب

  ].224، ص7 [نامند  متصدي هر يك از اين خدمات را اداري يا عضو اداره مي. عهده دارند

يعني تصفيه تركه از قبيل تعيين «: است  آمده» اداره اموال متوفي«همچنين در تعريف حقوقي 

ول مطالبات است و وص  ديون و تعهدات ميت و مطالبات و حقوق وي كه بر عهده ديگران داشته

  ].225، ص7[» ها هاي وي  و رد و استرداد امانات و مانند اين   او و پرداخت بدهي

و مــشتقات آن، هماننــد حقــوق انگلــيس در ارتبــاط بــا » اداره«در حقــوق ايــران نيــز واژه 
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موضوعاتي همچون تصفيه و تعيين و وصول پرداخت ديون و مطالبات متوفي، مورد استفاده     

هـاي حقـوق           و به رغم غلبه استعمال واژه اداره در حقوق اداري كه از شـاخه              است    قرار گرفته 

ــه    ــشتقات آن ب ــن واژه و م ــت، اي ــومي اس ــتفاده      عم ــورد اس ــصوصي م ــوق خ ــرات در حق ك

 به طور مثال، اصطلاحات مدير تركه و مدير تصفيه در قـانون امـور حبـسي در                . است    قرارگرفته

 در مباحث مربوط به ورشكستگي در قانون تجارت         بحث اموال متوفي و اصطلاح مدير تصفيه      

  .ها است  از جمله آن1311

. شود  نيز در برخي از قوانين و مقررات ايران ديده مي» مديرموقت«يا » اداره موقت«تركيب

 بار در قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيلي 11» اداره موقت«به طور مثال، عبارت 

 به كار 1344نامه اين قانون مصوب    بار در آيين5 و 19/3/1343هاي كشور مصوب    كارخانه

منظور از اداره موقت كارخانه در اين قانون، اداره كارخانه از سوي مدير يا . است  رفته 

و  ]10، ماده 8[مديران منصوب از سوي هيأت حمايت از صنايع بر طبق اصول بازرگاني 

 اين قانون، از 3 و 2هات مقرر در مواد دستورات هيأت مذكور در صورت تحقق يكي از ج

  .است كه نهايتاً منجر به تعطيلي كارخانه شده باشد) از پرداخت ديون(جمله توقف كارخانه 

در لايحه قانوني مربوط به تعيين مدير يا مديران موقت براي سرپرستي » مدير موقت«تركيب 

 از بخش خصوصي و دولتي، واحدهاي توليدي و صنعتي و تجاري و كشاورزي و خدماتي، اعم

است و ناظر به اداره واحدهاي     شوراي انقلاب اسلامي ايران به كار رفته29/3/1358مصوب 

ها اداره واحدهاي  مزبور است كه ممكن است خصوصي يا دولتي باشند و صاحبان يا مديران آن

اداره . دارندمزبور را رها كرده، يا دسترسي به ايشان ميسر نيست يا صلاحيت اداره را ن

ها يا    اعم از وزارتخانه(اي كه از سوي دولت  واحدهاي مزبور از طريق مدير يا هيأت مديره

  1.پذيرد  گردند، صورت مي  منصوب  مي) هاي دولتي با اطلاع  وزارت كار و امور اجتماعي شركت

] 4اده  تبصره م9[است   به كار رفته »دوره تصدي موقت«در لايحه قانوني مزبور عبارت 

  .كه منظور، دوره اداره واحدهاي مذكور توسط مديران منتخب دولتي است

براي مديراني كه طبق لايحه قانوني » مدير موقت«رسد به كار بردن عبارت   به نظر مي

توان   طور كه متداول نيز شده مي اند، مناسب نيست و همان  منصوب شده1358فوق مصوب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و لايحه قانوني مربوط به 1343هاي كشور مصوب   براي آگاهي از تحليل قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه .1

، 1 ج،هاي تجاري تحليلي از حقوق شركت مباحثيتفرشي،  عيسي محمد:  رجوع كنيد به 1358... تعيين مدير يا مديران موقت 

 .336-281 و 33-29، ص1378انتشارات دانشگاه تربيت مدرس، 
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 درخصوص ]304، ص11[» مدير منتخب دولت« يا ]186، ص10[» مدير دولتي«از عبارت 

، اداره موقت 1358در واقع، ماهيت اداره براساس لايحه قانوني  .گونه مديران استفاده كرد اين

نيست و هدف از اين نوع اداره اصولاً حمايت از بدهكار يا طلبكاران وي نيست، بلكه اهداف 

حفظ ) و تعطيلي واحدهاي مشمول لايحه، بجلوگيري از ركود ) الف«: متعدد ديگري از جمله

تأمين ) المال و ج  ها به بيت هاي عمومي و بازگرداندن آن  المال و ثروت  اموال غصب شده بيت

است و واحدهاي مشمول نيز نوعاً به   مد نظر بوده» اموال بدهكاران و وصول مطالبات دولت

 اداره   ر به خلاف اداره موقت، آييناز سوي ديگ. گردند  مالكان و مديران سابق مسترد  نمي

رسد مباني فقهي و   موضوع لايحه قانوني مزبور، ناظر بر شرايط توقف نيست و به نظر مي

، 11 [توان ذيل عناوين تقاص، ضرورت و حسبه جستجو كرد  شرعي اين نوع اداره را مي

ع نصب مدير موضو«: اما درخصوص ماهيت حقوقي اين نوع اداره بايد گفت؛ ]286 - 284ص

توسط دولت جمهوري اسلامي ... يا مديران موقت براي واحدهاي توليدي، صنعتي، تجاري و

هاي آمريكايي در ديوان    توسط خواهان1ايران، از مباني مهم ادعاهاي سلب مالكيت غير مستقيم

موقت الملل، تحت كنترل    و در حقوق بين]253، ص11 [»است    ايالات متحده بوده-دعاوي ايران

قراردادن اموال اشخاص، نظير يك شركت، و حفظ اين كنترل موقتي براي مدتي نامشخص، 

شود،    محسوب مي3خزنده) مصادره( و به تعبيري سلب مالكيت 2پنهاني) مصادره(سلب مالكيت 

  .]253، ص11[ گرچه تغيير رسمي مالكيت صورت نگيرد

 ما در اين مقاله با اداره واحدهاي با توجه به مطالب فوق، ماهيت اداره موقت مورد نظر

به صورت .   شوراي انقلاب اسلامي ايران متفاوت است1358مذكور در لايحه قانوني مصوب 

  :توان توصيف كرد را به شرح زير مي» اداره موقت« خلاصه 

هاي ورشكستگي است كه در صورت توقف يا در شرف توقف   اداره موقت، يكي از آيين«

منظور افزايش ارزش دارايي اموال موضوع ورشكستگي در مقايسه با تصفيه بودن بدهكار، به 

 به منظور سنتي، در راستاي منافع طلبكاران يا به منظور حفظ تجارت يا حفظ كاركنان تجارت يا

تحقق يكي ديگر از اهداف بازسازي، تحت مديريت شخص ثالثي غير از بدهكار و قبل از تحقق 

د و ممكن است تحت نظارت دادگاه يا مقامات اجرايي يا طلبكاران شو  تصفيه نهايي هدايت مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. indirect expropriation 
2. disguised expropriation  
3. creeping expropriation 
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  .»ها باشد يا تركيبي از آن

در عين حال . در قوانين و مقررات مختلف ايران، مصاديقي از  اداره موقت را مي توان يافت

هاي     كارخانهتنها در قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل» اداره موقت«چون از اصطلاح 

است و از طرفي، نهاد مذكور در اين قانون با اداره موقت    نام برده شده1343ور مصوب كش

تري دارد لذا در اين مقاله، در مباحث مربوط به حقوق ايران،  هاي بيش   حقوق انگليس مشابهت

  . صرفاً اداره موقت مزبور مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  

   ماهيت اداره موقت-3

  يس در حقوق انگل-3-1

در ابتداي ورود اين نهاد به عرصه حقوق . گردد   اداره موقت با نصب مدير موقت آغاز مي  آيين

 مدير ،]269، ص12[ 1985در انگليس در قانون ورشكستگي ) ها  و حقوق شركت(ورشكستگي 

موقت در موارد محدود و صرفاً از سوي دادگاه قابل نصب بود و لذا ماهيت اين نهاد كاملاً 

بود و تحت نظارت كامل دادگاه قرار داشت، اما پس از اصلاحات مقرر در قانون تجارت قضايي 

 انگليس، دامنه استفاده از نهاد مزبور گسترده تر شد و نصب مدير موقت خارج از دادگاه، 2002

  :در دو مورد به شرح زير مقرر گرديد

ي وثيقه گرديد و دارندگان نهاد مزبور در اكثر موارد جايگزين نهاد نصب نماينده اجرا) الف

شود، به جاي نصب نماينده    ايجاد شده يا مي2003 سپتامبر 15هاي شناوري كه پس از   رهن

  ].2 [توانند به نصب مدير موقت بپردازند و از نهاد اداره موقت استفاده كنند  اجراي وثيقه صرفاً مي

ن آن نيز با حصول امكان نصب مستقيم مدير موقت توسط شركت بدهكار يا مديرا) ب

  ].22، پاراگراف 13 [شرايطي، در اين قانون مقرر گرديد

كه مستلزم  رسد كه ماهيت اداره موقت از آن رو   در دو مورد اخير در بدو امر به نظر مي

انعقاد قرارداد بين دارنده رهن شناور يا شركت از يك سو و مدير موقت از سوي ديگر است، 

  : سازد  به نكات ذيل ما را به نظر ديگري رهنمون ميقراردادي باشد؛ اما توجه 

رغم   شود و اعمال او علي  كه مدير موقت در هر حال، كارمند دادگاه محسوب مي نكته اول اين

قرارداد با دارنده رهن شناور يا شركت بدهكار، عنداللزوم زير نظر دادگاه و براساس صلاحديد 

  .او خواهد بود
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كه خارج از دادگاه و به صورت قراردادي منصوب  وقت ولو اينكه مدير م نكته دوم اين

 و ملزم است غبطه كل ]14[ است 1شده باشد در قبال تمامي طلبكاران داراي وظايف اماني

طلبكاران را در نظر بگيرد و اهداف اداره موقت را به ترتيب مقرر در قانون پيگيري كند و در 

كننده فرايند   اد، نقشي فعال نيست و صرفاً نقش شروعكنندگان خارج از قرارد  واقع، نقش نصب

اداره موقت را دارند و مدير موقت بايد وظايف خود را براساس آنچه در قانون مقرر است 

  .انجام دهد

هايي است كه   هاي ورشكستگي و مخصوص شركت  در حقوق انگليس، اداره موقت از آيين

 2منظور از رسمي. آييني جمعي و رسمي استآيين مزبور، . متوقف يا در شرف توقف هستند

بودن آيين مزبور اين است كه مفاد و مقررات آن براي كليه اشخاص ذينفع، اعم از بدهكار و 

آور و قابل استناد است و منظور از جمعي بودن آيين اداره موقت اين است   طلبكاران وي الزام

گردد و به جاي   ه بدهكار متوقف ميكه آيين مزبور، موجب تعليق دعاوي شخصي طلبكاران علي

  .گيرد  آن، حقوق همه طلبكاران به صورت يكجا در فرايندي جمعي مورد رسيدگي قرار مي

  

   در حقوق ايران-3-2

اداري    و ماهيت آن، شبه  اختياري است كه قانونگذار به هيأت حمايت از صنايع داده،اداره موقت

رسد همانند قرارداد ارفاقي داراي ماهيت خاص   ياست، نه قراردادي يا قضايي و به نظر م

كه ماهيت حقوقي قرارداد ارفاقي تركيبي از ماهيت قراردادي و قضايي است؛  توضيح اين. نباشد

 طلبكاران با چراكه قرارداد ارفاقي به منظور اعتبار، هم نيازمند توافق با شرايط خاص بين

كه هيأت حمايت از  مطلب ديگر اين .استشخص ورشكسته است و هم نيازمند تأييد دادگاه 

نامه آن را   اي كه شرايط مذكور در قانون و آيين صنايع موظف نيست در قبال هر كارخانه

به عبارت ديگر، هيأت . دارد اقدام به شروع اداره موقت كند و در اين خصوص مختار است

طيلي ندارد و طبق حمايت از صنايع، تكليفي درخصوص حمايت از هر كارخانه در معرض تع

 قانون حمايت صنعتي قابل 2اين امر از عبارات مذكور در ماده. كند صلاحديد خود عمل مي

هاي در   و شايد به همين علت است كه در عمل نيز تعداد كمي از كارخانه3استنباط است

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. fiduciary duties 

2. formal 
  .»…واندت در هريك از موارد ذيل كه منتهي به تعطيل كارخانه شود هيأت مي«:  در ماده مزبور آمده است.3
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معرض تعطيل يا تعطيل شده از تاريخ تصويب قانون حمايت صنعتي، مشمول اداره موقت و 

  .اند ت براساس اين قانون گشتهحماي

اداري است و اداره موقت   كننده مدير موقت، مقامي شبه  نكته قابل ذكر اين است كه نصب

اداره موقت مذكور زير نظر هيأت حمايت از  1.اصولاً تحت كنترل و هدايت قوه مجريه است

اين هيأت عمدتاً  اعضاي .]1 ، ماده15 [گردد صنايع كه داراي شخصيت حقوقي است، اداره مي

بنابراين، . شوند  هاي مزبور تعيين مي   هاي مختلف يا با تأييد وزارتخانه   از سوي وزارتخانه

ها نيست، در حالي كه اداره   اداره موقت مزبور تحت كنترل و نظارت دستگاه قضايي و دادگاه

 اداره موقت قانون  لذا از اين حيث،.]5، پاراگراف 13[موقت در انگليس زير نظر دادگاه است 

پذيرد،   هاي ورشكستگي كه عمدتاً زير نظر دادگاه صورت مي    حمايت صنعتي با نوع آيين

شود كه اداره موقت مزبور را آيين ورشكستگي    اما اين امر مانع از اين نمي2.متفاوت است

يت صنعتي  قانون حما2ماده » الف«بدانيم؛ چرا كه اولاً اداره موقت مزبور كه براساس بند 

هاي بازسازي رسمي مشابه است و    پذيرد، از حيث هدف با آيين   صورت مي1343مصوب 

هاي ورشكستگي زير نظر   است كه در برخي از كشورها آيين  ثانياً در راهنماي آنسيترال آمده

  .]32، ص1[شود   مقامات اجرايي و شبه قضايي اداره مي

  

  هاي اداره موقت   ويژگي-4

  وق انگليس  در حق-4-1

  هاي بازسازي است  اداره موقت يكي از روش-4-1-1

) 1: شود  در راهنماي آنسيترال در يك تقسيم كلي به دونوع تقسيم مي3هاي ورشكستگي    آيين

  .بازسازي) 2تصفيه، 

در راهنماي مذكور، مفهوم اصلي بازسازي عبارت است از فرايندي كه طلبكاران نهايتاً از 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . قانون حمايت صنعتي، مصداقي از اين كنترل و هدايت است8 ماده .1

هاي حقوقي اقدامات  اهنماي آنسيترال آمده است كه در اكثر نظام قسمت دوم ر3 از بخش 33 صفحه2 در پاراگراف .2

هاي ويژه   دادگاههاي تجاري يا عمومي يا در موارد كمي ورشكستگي به وسيله مقامات قضائي كه ممكن است دادگاه

ها را در اين  قضايي نقش دادگاه  هاي حقوقي محدودي، نهادهاي غير قضايي يا شبه شود و در نظام  ورشكستگي باشند اداره مي

   .خصوص ايفا مي كنند

3. insolvency proceedings 
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، 1[تري به دست آورند  آورند، عوايد بيش يه اموال بدهكار به دست ميآنچه در صورت تصف

  ].28ص 

  :داند  پذير مي راهنماي مزبور بازسازي را به صور مختلفي از جمله موارد زير امكان

مصالحه با طلبكاران كه براساس آن، طلبكاران از بخشي از طلب خود صرفنظر ) الف«

  . كنند  مي

هي بدهكار كه ممكن است از طريق تمديد زمان پرداخت يا تبديل سازماندهي دوباره بد) ب

  .ماهيت بدهي صورت پذيرد

  . ها  به سهام و تقليل سهم موجود يا استهلاك آن تبديل قسمتي از بدهي) ج

  .فروش اموال غيراصلي بدهكار) د

  ].28 و 26، ص1 [»هاي غيرمفيد بدهكار  تعطيل تجارت) ه

بندي سنتي بين تصفيه و بازسازي ممكن است تا  ت كه تقسيماس  در راهنماي يادشده آمده

 در توان تصفيه و  است كه برخي از اقدامات را مي  لذا در راهنماي مزبور آمده. حدي تصنعي باشد

طور مثال، چنانچه واحد تجاري متوقف در اجراي فرايند اقدامات  به. عين حال بازسازي ناميد

اگذار گردد، ممكن است نام تصفيه يا بازسازي بر آن عنوان واحدي فعال و ورشكستگي به

توان آن را تصفيه   است مي  به عبارت ديگر از اين حيث كه مشمول فروش قرارگرفته. گذاشت

ناميد و از اين حيث كه اين نوع فروش نوعاً باعث افزايش ارزش عوايد حاصل نسبت به فروش 

، هرچند در اكثر كشورها اين شيوه، ]26، ص1[توان نام بازسازي بر آن نهاد   جزءجزء است مي

  ].30، ص1[ شود بازسازي تلقي مي

  :در حقوق انگليس اهداف اداره موقت به ترتيب عبارتند از

  1.عنوان واحد فعال  احياي شركت به-1«

 صورت عنوان يك كل از آنچه احتمالاً در اي بهتر براي طلبكاران شركت به  تحصيل نتيجه-2

  .شد نصيب ايشان مي) كه ابتدا وارد جريان اداره موقت شود ون اينبد(انحلال شركت 

، 13[»  نقد كردن اموال به منظور توزيع بين يك يا چند طلبكار داراي وثيقه يا ممتاز-3

  ].3)1(پاراگراف 

گانه بالا به ترتيب از سوي مدير موقت قابل انتخاب است؛ به اين معنا كه اگر   اهداف سه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. rscuing the company as a going concern 
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رسد و اجراي هدف سوم در فرضي  ن باشد نوبت به هدف دوم نميحصول هدف اول ممك

  .پذير نباشد ممكن است كه تحصيل هدف اول و دوم امكان

شود اولاً هدف دوم اداره موقت با هدف اصلي مطرح شده در   طوركه ملاحظه مي همان

س، اهداف كه هدف اول و دوم اداره موقت در انگلي راهنماي آنسيترال هماهنگي دارد و دوم اين

با اين توضيح كه در حقوق ساير كشورها . هاي مختلف حقوقي است اصلي بازسازي در نظام

  . شود  تر از احياي شركت نام برده مي عمدتاً از احياي تجارت بيش

نكته قابل ذكر اين است كه در حقوق انگليس، نهاد اداره موقت اصولاً براي بازسازي و 

است و در مورد بازسازي مشكلات مالي   بيني گرديده  ها پيش  برخورد با مشكلات مالي شركت

گيرد و ظهور اداره موقت نيز براي اولين بار در   اشخاص حقيقي مورد استفاده قرار نمي

  .بيني شد   پيش1986 بود كه بعداً مقررات آن در قانون ورشكستگي 1985قانون ورشكستگي 

دهد براي   ي راهنماي آنسيترال كه پيشنهاد ميها   كه هماهنگ با توصيه نكته مهم ديگر اين

هايي صورت پذيرد    بيني  حل و فصل مشكلات مالي قبل از تحقق توقف و ورشكستگي نيز پيش

در حقوق انگليس، استفاده از نهاد اداره موقت در صورتي كه شركت هنوز متوقف نشده 

  ].11 )»الف«(گراف ، پارا13[پذير است   باشد و صرفاً در شرف توقف باشد  امكان

 انگليس كه يكي از نتايج آن، لغو 2002كه با تصويب قانون تجارت  نكته قابل توجه ديگر اين

 و همچنين با توجه به ]250، بخش16[ در حقوق انگليس بود 1نهاد نصب  نماينده اجراي وثيقه

ترين نهاد  حاضر، مهم مزاياي اداره موقت نسبت به نهاد ترتيبات داوطلبانه شركت، درحال

  . ]108ص، 17[ها در اين كشور، نهاد اداره موقت است   بازسازي امور و كسب و كار شركت

ترين مزاياي اداره موقت در مقايسه با ترتيبات داوطلبانه شركت اين است كه با  يكي از مهم

شروع اداره موقت، تمامي دعاوي و اقدامات اجرايي عليه شركت متوقف، به صورت خودكار 

شود و اين امر فرصتي را براي تنفس و رهايي شركت متوقف از بحران فراهم   ق ميمعل

آورد، در حالي كه در ترتيبات داوطلبانه شركت اصولاً تعليق دعوا وجود ندارد و صرفاً پس   مي

است؛   هاي كوچك،  تعليق دعاوي مقرر شده  ، در مورد  شركت2000از تصويب قانون ورشكستگي 

 داوطلبانه شركت ها ترتيبات  اي و بانك هاي بيمه  ها مثل شركت   مورد برخي شركتكه در ضمن اين

  ].2[به هيچ وجه از امتياز تعليق دعاوي برخوردار نيست 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. prohobition of appointment of administrative receiver 
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  شود   در اداره موقت از طبقات مختلف بستانكاران حمايت مي-4-1-2

  در شروع، تصويب و اجراي فراينددر كشورهاي مختلف نقش بستانكاران شخص متوقف

در برخي از كشورها از جمله فرانسه، طلبكاران در فرايند بازسازي . بازسازي، متفاوت است

ها و اطلاعات خود را به   ها يا گزارش   توانند پيشنهاد  نقشي محدود و فرعي دارند و صرفاً مي

ازي مطلع گردند؛ اما در برخي مقامات مربوط ارائه دهند و البته حق دارند از جريان بازس

  . تري در فرايند بازسازي دارند كشورها از جمله انگليس، طلبكاران نقش مهم

 و 14، 12)1(هاي   ، پاراگراف13 [در انگليس اداره موقت به سه طريق ممكن است آغاز گردد

يم يا غير  كه در اكثر موارد، طلبكار يا طلبكاران در شروع  فرايند مزبور دخالت مستق]22)1(

از طرفي، مدير موقت براي اجراي طرح خود نيازمند تصويب طرح توسط . مستقيم دارند

توانند با حصول شرايطي از دادگاه،  همچنين طلبكاران مي. ]53)1(، پاراگراف 13[طلبكاران است 

    ].81)2( و 81)1(هاي   ، پاراگراف13[پايان پيش از موعد اداره موقت را تقاضا كنند 

به مراتب فوق، اداره موقت در انگليس، در مراحل مختلف، از جمله شروع فرايند، تصويب بنا 

  .طرح و اجراي آن، وابسته به  بستانكاران است

 انگليس و جايگزيني نهاد اداره موقت به جاي نهاد نصب 2002پس از تصويب قانون تجارت 

 اداره خصوص اتخاذ هدف دومنماينده اجراي وثيقه، اولاً مدير موقت براي تصميم گيري در

 انواع را در نظر بگيرد و ثانياً در) با وثيقه و ممتاز, اعم از عادي(موقت بايد منافع كليه طلبكاران 

هاي زير به منظور حمايت از حقوق انواع طلبكاران، اعم از عادي،   مختلف اداره موقت، روش

  :است  بيني شده  باوثيقه و ممتاز، پيش

شود    ميي براي دارنده رهن شناور كه بستانكاري داراي وثيقه محسوبمزاياي خاص) الف

ها حق تقدم در نصب مدير موقت در مقايسه با شركت   كه از جمله آن  در نظر گرفته شده

مزيت ديگر اين است كه در صورت عدم امكان تحقق اهداف اول و دوم اداره  .بدهكار است

طريق مدير موقت، بدون ورود به مرحله تصفيه و موقت، امكان نقدكردن و فروش اموال از 

   ].3)1) (»ج«(، پاراگراف 13 [است  بيني شده  هاي آن پيش   تحمل هزينه

در عين حال پس از تصويب قانون فوق، كفه ترازو از برخي جهات به نفع بستانكاران ) ب

دادگاه يا توسط كه توسط  كه مدير موقت صرفنظر از اين است؛ از جمله اين  عادي سنگين شده

دارنده رهن شناور يا شركت بدهكار نصب شده باشد، در فرايند اداره موقت در مقابل تمام 
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و ديگر (ول و پاسخگو و داراي وظايف اماني است ؤمس) از جمله طلبكاران عادي(طلبكاران 

نده خود كن  مانند نماينده اجراي وثيقه در نهاد نصب نماينده اجراي وثيقه، تنها در برابر نصب

و موظف است منافع انواع مختلف طلبكاران را در نظر بگيرد و اگر تحصيل ) ول نيستؤمس

پذير است بايد اين كار   اي بهتر از فرض انحلال و تصفيه در راستاي منافع ايشان، امكان نتيجه

را انجام دهد و تنها در صورتي كه اين امر ممكن نباشد نوبت به مرحله بعد كه نقدكردن 

  . رسد  وال و توزيع بين بستانكاران داراي وثيقه و ممتاز است ميام

براي طلبكاران ممتاز نيز اين مزيت وجود دارد كه در صورت عدم امكان تحقق اهداف ) ج

هاي آن از طريق    اول و دوم، اداره موقت بدون ورود به فرايند تصفيه و بدون تحمل هزينه

   .]3)4) (»الف«(، پاراگراف 13 [ و بين ايشان توزيع گرددمدير موقت اموال تحت اداره، نقد شود

  

  هاي ورشكستگي انتخابي است     شروع اداره موقت در كنار ساير آيين-4-1-3

ها و اشخاص  اداره موقت در حقوق انگليس، روشي اجباري در مواجهه با مشكلات مالي شركت

 اداره ي رهن شناور در انتخابحقوقي نيست، بلكه شركت يا مديران آن و بستانكاران دارا

كه از دادگاه، تقاضاي نصب مدير  همچنين ساير بستانكاران در اين. موقت شركت مختارند

اداره موقت . موقت كنند يا تقاضاي انحلال و تصفيه شركت را مطرح سازند مختارند

اري در هاي تج هاي بازسازي اموال و امور شركت  طور كه قبلاً اشاره شد يكي از روش همان

  . شود حقوق انگليس محسوب مي

هاي   در حقوق كشورهاي مختلف درخصوص نحوه ورود به بازسازي يا تصفيه، روش

  :است  ها را به سه دسته تقسيم كرده  راهنماي آنسيترال اين روش. مختلفي وجود دارد

واه خ هاي ورشكستگي،     هاي حقوقي، زمينه براي آغاز هريك از آيين در برخي نظام. 1

و با توجه به نوع تقاضاي متقاضي، اقدام مربوط به صورت (بازسازي يا تصفيه وجود دارد 

  ).شود  فرايندي مستقل و جداگانه شروع مي

هاي     دهند در ابتدا لزوماً بايد آيين ها كه اصولاً بازسازي را ترجيح مي در برخي نظام. 2

كه امور و تجارت و اموال بدهكار، مربوط به بازسازي شروع شود و چنانچه معلوم گردد 

  .رسد  قابل بازسازي نيست، نوبت به تصفيه مي

گردد و اين   هاي ورشكستگي طرح مي    هاي حقوقي، تقاضاي شروع آيين در برخي نظام. 3
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 وضعيت تقاضا ماهيتي خنثي دارد و انتخاب بين بازسازي و تصفيه، تنها پس از دوره ارزيابي

  .]48، ص1 [پذيرد صورت مي) امات مربوطتوسط مق(مالي بدهكار 

پذير باشد  شود و تا جايي كه بازسازي امكان در فرانسه از راهكار دوره ارزيابي استفاده مي

 اختيار  از طرفي، انتخاب بين بازسازي و تصفيه در].640-1 ، ماده18 [رسد نوبت به تصفيه نمي

 ورشكستگي در اختيار بدهكار    نوع آيينتوان گفت تعيين دادگاه و مقامات قضايي است و لذا مي

، مواد 18[ ورشكستگي باشند   توانند متقاضي شروع آيين  يا طلبكاران نيست؛ هرچند طلبكاران مي

 ورشكستگي    اما در نظام حقوقي انگليس، انتخاب نوع آيين].640-5 و 4-631، 3-631، 1-621

 كه البته در -رت گرفته خارج از دادگاه بر مبناي تقاضاي ارائه شده به دادگاه يا اقدام صو

 است و انتخابي و اختياري است و در صورت وجود تقاضاهاي -دادگاه ثبت خواهد شد

 لذا ].84 - 83هاي   ، پاراگراف13[مختلف، راهكاري براي تعيين اقدام قابل اعمال وجود دارد 

سد روش نظام حقوقي ر بندي ارائه شده در راهنماي آنسيترال به نظر مي براساس تقسيم

گيرد و انتخاب اقدامات مربوط به ورشكستگي تا حد زيادي به   انگليس در دسته اول قرار مي

  .است  متقاضي شروع اين اقدامات واگذار شده

  

   اداره موقت، فرايندي مستقل از تصفيه و جايگزين آن است -4-1-4

فرايند مجزاي از يكديگرند كه با در حقوق انگليس، فرايند تصفيه و فرايند اداره موقت، دو 

يكديگر قابل جمع نيستند و به همين علت است كه يكي از آثار  اداره موقت، تعليق ساير 

   .]43 - 40هاي   ، پاراگراف13[هاي ورشكستگي، از جمله تصفيه، است     آيين

روش اي مشابه تصفيه، يعني ف در عين حال، اداره موقت در برخي موارد ممكن است نتيجه

  . و توزيع عوايد بين بستانكاران، داشته باشد يا به فرايند تصفيه منتهي گردد

در واقع، هدف دوم و سوم اداره موقت علي الاصول از نظر نتيجه، ممكن است از مصاديق 

تصفيه محسوب شود، چراكه فروش اموال شركت و توزيع عوايد حاصل از فروش را بين 

جا كه منظور از هدف دوم اداره موقت در حقوق انگليس  ما از آنطلبكاران در پي خواهد داشت؛ ا

 انحلال شركت اي بهتر براي  كليه طلبكاران شركت از آنچه احتمالاً در صورت تحصيل نتيجه(

، عمدتاً ناظر به مواردي )شد  كه ابتدا وارد فرايند اداره موقت شود، نصيب ايشان مي بدون اين

گردد كه شركت را به صورت يكپارچه   ريدار يا خريداراني مياست كه مدير موقت به دنبال خ
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تري براي طلبكاران نسبت  عنوان واحد فعال خريداري كنند و اين نوع فروش، عوايد بيش و به

كه در تصفيه در معناي سنتي  - پاره اموال مشمول ورشكستگي به روش فروش جزءجزء و پاره

 مفهوم ا تصفيه به معناي سنتي آن متفاوت است و با در پي دارد، بنابراين ب-دهد  آن روي مي

  .تري دارد بازسازي كه راهنماي آنسيترال ارائه داده، همخواني بيش

نقدكردن اموال به منظور (همچنين منظور قانونگذار انگليسي از درج هدف سوم اداره موقت 

اي طلبكاران داراي وثيقه و ، تدبير امتيازي بر)توزيع بين يك يا چند طلبكار داراي وثيقه يا ممتاز

اداره موقت استفاده  طلبكاران ممتاز است تا بتوانند به جاي استفاده از راهكار تصفيه از شيوه

 ساير مزاياي اداره موقت يا) مدير موقت(كنند و از مزاياي نصب مستقيم نماينده ورشكستگي 

كند كاري دقيقاً مشابه   مي را دنبال 3به عبارت ديگر، مدير موقتي كه هدف . مند شوند بهره

دهد، با اين تفاوت كه بستانكار داراي وثيقه يا داراي امتياز از مزاياي   مدير تصفيه انجام مي

  . گردد  فرايند اداره موقت در مقايسه با فرايند تصفيه برخوردار مي

فرو بنا به مراتب فوق، نهاد اداره موقت، تقسيم سنتي بين تصفيه و بازسازي را به نوعي 

 روي هاي راهنماي آنسيترال، در اين زمينه   سو با توصيه ريخته است و نظام حقوقي انگليس، هم

 و به مدير موقت اجازه داده در شرايطي كه بازسازي و ]20، ص1[ است  به انعطاف آورده

تر براي  پذير نيست، بازسازي را از طريق جذب عوايد بيش احياي شركت و حفظ آن امكان

پذير نبود   و چنانچه اين هدف هم امكان) 2هدف(عنوان يك مجموعه صورت دهد   بهطلبكاران

تواند اموال را همانند مدير تصفيه به صورت جزءجزء بفروشد و عوايد آن را   مدير موقت مي

به عبارت ديگر، در اين فرض، عملياتي كاملاً . بين طلبكاران داراي وثيقه يا ممتاز توزيع كند

عنوان   بهپذيرد و نيازي به تعيين شخص ديگري  زير نظر مدير موقت صورت ميمشابه تصفيه، 

  . مدير تصفيه وجود ندارد

  

  پذيرد   اداره موقت، براساس شيوه جايگزيني مديريت تحقق مي-4-1-5

اي و داراي شرايط  اداره موقت توسط شخص ثالثي به نام مدير موقت كه شخصي حرفه

 2داراي صلاحيت 1ر موقت بايد يك نماينده ورشكستگيمدي. پذيرد  خاص است صورت مي

 و ]19[گيرد   هاي خاص تحت نظارت قرار مي  عملكرد مدير موقت زير نظر سازمان. باشد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. insolvency practitioner 
2. qualified 
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چنانچه مرتكب تخلف گردد، علاوه بر ضمانت اجراهاي كيفري و مدني ممكن است از عنوان 

هاي حقوقي درخصوص  ظامرويكردهاي عمده ن. سلب صلاحيت گردد» نمايندگي ورشكستگي«

  :بازسازي امور مالي بدهكار، اصولاً به دو شيوه زير است

 اين روش، رويكرد حقوق ورشكستگي ايالات متحده است و 1:تصرف اماني بدهكار) الف

 هاي    بدهكار پس از توقف، اموال سابق خود را كه پس از توقف، موضوع يكي از آيين

 و موظف ]699، ص20 [گيرد  عنوان امين در اختيار مي هقرار گرفته ب) بازسازي(ورشكستگي 

عنوان مجري طرح بازسازي ايفاي نقش  است شرايط مقرر در طرح بازسازي را اجرا و به

ويژه در  از مزاياي مهم اين رويكرد اين است كه بدهكار در مورد كسب و كار خود به. كند

ذا در كسب و كارهاي كوچك، اين روش مورد مشتريان، اطلاعات بهتري را در اختيار دارد و ل

  .كارآمد است

 اين رويكرد مورد توجه نظام حقوقي انگليس است و براساس آن در 2:جايگزيني مديريت) ب

 -هاي ورشكستگي را     صورت توقف شركت، مديران قبلي، اداره امور و اموال مشمول آيين

در اختيار نخواهند  - باشدCVAيقه يا خواه اقدام مزبور، اداره موقت يا نصب نماينده اجراي وث

در اين رويكرد، سوء مديريت مديران سابق، علت عمده بروز مشكلات مالي شركت تلقي . داشت

  .اي استفاده شود گردد و لازم است براي رهايي از بحران، از شخص ثالث حرفه  مي

 سوء مديريت در ايالات متحده نيز چنانچه مديران در كسب و كار دچار بحران، از خود

عمده نشان داده باشند ممكن است براي اداره و ادامه تجارت تاجر در دوره بازسازي، از 

در اين خصوص  -3عنوان تراستي  به-روش جايگزيني مديريت استفاده شود و شخص ثالثي 

 بازسازي تر بستانكاران به فرايند  از مزاياي اين شيوه، اعتماد بيش].699، ص20 [منصوب گردد

  . بهره گيري از افراد متخصص براي اداره امور در شرايط بحراني استو 

  

  در حقوق ايران-4-2

  نوع خاصي از بازسازي است  اداره موقت،-4-2-1

هاي كشور مصوب    اداره موقت براساس قانون حمايت صنعتي و جلوگيري از تعطيل كارخانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. debtor-in-possession(DIP) 
2. replacement of management 

 ]73، ص 11: [ رجوع كنيد بهلا  براي آگاهي از مفهوم تراستي در كامن.3
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 حمايت از صنايع تشخيص دهد كه كه هيأت ها است، منوط به اين  صرفاً شامل كارخانه1343

 مزبور، احيا و حفظ   كارخانه مزبور داراي شرايط لازم براي حمايت است و لذا هدف آيين

توان احياي بخشي از تجارت يا صنعت دانست و لزوماً هدف،   ها است كه آن را مي   كارخانه

  . نيست1احياي شركت

ايت از نيروي كار است و هدف نكته ديگر اين است كه هدف اداره موقت مزبور، حم

 حمايت قانونگذار از اداره موقت كارخانه در معرض تعطيلي، حفظ حقوق بستانكاران كارخانه يا

اقتصادي كلان كشور، از جمله حفظ و  -تر، اهداف اجتماعي تر از ايشان نيست، بلكه بيش بيش

ف اداره موقت مورد نظر در حمايت از نيروي كار را مد نظر دارد و لذا اين اداره موقت به خلا

  . است3 است، كارگرمدار2حقوق انگليس كه طلبكارمدار

  

   اداره موقت مبتني بر شيوه جايگزيني مديريت است-4-2-2

 4هاي مشمول اداره موقت براساس شيوه جايگزيني و تعويض مديريت بازسازي كارخانه

اقع برخلاف نهاد قرارداد در و. پذيرد كه يكي از عناصر اساسي اداره موقت است صورت مي

شود در اداره موقت، مديريت   ارفاقي كه در آن از شيوه اداره توسط شخص بدهكار استفاده مي

شخص  امور و اموال كارخانه را شخص يا اشخاص ثالث بر عهده دارند و بازسازي توسط

يفات تحويل  تشر لذا اموال و تأسيسات و دفاتر طي5.پذيرد صورت نمي) مالك كارخانه(بدهكار 

 تقديم هيأت حمايت از صنايع و مديران منتخب آن ]9-5 مواد ؛8و  4 مواد، 15[و تحول 

مديران (اما نكته مهم اين است كه براي مديران منتخب هيأت حمايت از صنايع . شود مي

است و در مقررات مربوط صرفاً به   ، ويژگي و شرايط قانوني خاصي تعيين نشده)موقت

هاي مشمول اداره موقت، توسط مدير يا  اداره موقت كارخانه« كه  ره شدهموارد ذيل اشا

 و هيأت بر اقدامات ايشان ]11 -10، مواد 8 [»پذيرد مديران منتخب هيأت حمايت صورت مي

شود و هيأت  هاي مشمول بر طبق اصول بازرگاني اداره مي كارخانه«. نظارت خواهد داشت

ر و همچنين استفاده از اعتبارات، داراي هرگونه اختيار هاي مذكو براي اداره امور كارخانه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. corporate rescue   
2. creditor – friendly   
3. employment – friendly 

4- replacement of management در مقابل روش debtor-in-possession  

 .شود پذيرد و اموال و دفاتر به وي تحويل مي نهاد قرارداد ارفاقي، بازسازي از طريق بدهكار صورت مي  در-5
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    ].10، ماده 8[» گذاري كند تواند با شرايطي در كارخانه سرمايه باشد و حتي مي قانوني مي

مدير يا «: است  چنين آمده) مديران موقت(در مورد حدود اختيارات و وظايف مديران منتخب 

 »است  باشند كه از طرف هيأت به ايشان واگذار شده مديران منتخب هيأت داراي اختياراتي مي

 هاي مدير  وليتؤدر حالي كه در حقوق انگليس، حدود اختيارات و وظايف و مس، ]11 ، ماده8[

  . است  موقت در قانون مشخص شده

  

   تركيبي از قواعد حقوق عمومي و خصوصي بر اداره موقت حاكم است-4-2-3

ت مذكور در قانون حمايت صنعتي، تركيبي از مقررات حقوق رسد مقررات اداره موق به نظر مي

جا كه اولاً هيأت وزيران  به عبارت ديگر از آن. عمومي، حقوق اداري و حقوق خصوصي است

در نصب و تغيير اعضاي هيأت حمايت دخالت دارد و ثانياً هيأت مزبور در برابر هيأت وزيران 

ثالثاً در برخي موارد از جمله تصميم درخصوص داراي تكاليفي از جمله ارائه گزارش است و 

نوعي اداره موقت   تعطيلي كارخانة مشمول، نظر نهايي با هيأت وزيران است، همگي اين موارد به

جا  در نقطه مقابل، از آن. دهد  مزبور را تحت مقررات و ضوابط حقوق عمومي و اداري قرار مي

هاي  كند و ثانياً هزينه  از اصول بازرگاني تبعيت ميكه اولاً هيأت حمايت، در اداره امور كارخانه

هاي مستمر و غيرمستمر  كند و كليه هزينه خود را از محل فروش محصولات كارخانه تأمين مي

هاي   فروش، از محل فروش محصول كارخانههيأت به تشخيص و تصويب هيأت، به نسبت

بودجه عمومي در اين خصوص  و از ]20، ماده 8[شود  مشمول قانون تأمين و پرداخت مي

كه هيأت حمايت، داراي شخصيت حقوقي مستقل از دولت  شود و ثالثاً به علت اين  استفاده نمي

  .توان گفت در بسياري از امور تحت حاكميت مقررات حقوق خصوصي است  است، مي

  

   بستانكاران نقشي در شروع اداره موقت ندارند-4-2-4

 ] و تبصره آن2، ماده 8 [نامه اجرايي  طبق مقررات آييناز سوي ديگر، شروع اداره موقت

ها  هاي كار و امور اجتماعي يا اقتصاد يا دستگاه منوط به اعلام يا احاله پرونده از وزارتخانه

لذا شروع اقدام . است  ها و مؤسسات عمومي كه عليه كارخانه اجراييه دارند، شده و سازمان

دراختيار شخص بدهكار يا طلبكاران نيست، بلكه فرايندي اداره موقت، تشريفات خاصي دارد و 

 اجراييه هاي خاص و دارندگان كاملاً متفاوت دارد و شروع اداره موقت در اختيار وزارتخانه
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اين در حالي است كه شروع اداره موقت در . است  براي وصول وجوه عمومي قرار داده شده

  .اران او استانگليس با شرايطي دراختيار بدهكار يا بستانك

  

   اداره موقت جايگزين تصفيه نيست-4-2-5

 ورشكستگي تصفيه    اداره موقت مزبور زير نظر قوه مجريه است و آيين  جا كه آيين اصولاً از آن

 ورشكستگي، شود، در صورت تحقق توقف و صدور حكم  زير نظر دستگاه قضايي اداره مي

آنچه به نظر .  اداره موقت كارخانه نيز آغاز گردد   تصفيه، آيين  ممكن است در كنار شروع آيين

رسد اين است كه در فرض مسأله، هيأت حمايت از صنايع پس از صدور حكم توقف   مي

تواند مدير يا مديران منتخب خود را براي اداره موقت منصوب كند و  مي) ورشكستگي(

از سوي ديگر، .  تسليم كندكارخانه و متعلقات مربوط به آن را طي تشريفات قانوني به ايشان

نامه   با رعايت مقررات قانون حمايت صنعتي و آيين-حسب مورد-مدير تصفيه يا اداره تصفيه 

تواند اقدام به تصفيه اموال ورشكسته از جمله كارخانه كند و لذا اداره فعاليت و امور  آن مي

-تصفيه يا اداره تصفيه كارخانه با مدير يا مديران منتخب و تصفيه و فروش اموال با مدير 

 قانون حمايت صنعتي 5اي باشد كه ماده  گونه كه تصفيه بايد به نهايت اين.  است-حسب مورد

رسد كارخانه  لذا به نظر مي. رعايت گردد و موجب تعطيل كارخانه در دوره اداره موقت نگردد

ش آن به صورت بنابراين، فرو. عنوان واحد فعال فروخته شود بايد به صورت يكپارچه و به

  .  آن است5ويژه ماده  جزءجزء مخالف قانون حمايت صنعتي به

اي خاص خواهد بود كه در  شود تصفيه به صورت فوق، تصفيه  طوركه ملاحظه مي همان

ويژه   شود و به نفع بستانكاران به عمل نوعاً باعث افزايش ارزش دارايي بدهكار ورشكسته مي

لذا به . ر واقع، يكي از اهداف بازسازي را در پي خواهد داشتبستانكاران بدون وثيقه است و د

 موارد ها طبق قانون حمايت صنعتي در برخي رسد از اين حيث اداره موقت كارخانه نظر مي

است   در راهنماي آنسيترال نيز آمده. تواند نوعي بازسازي مالي را نيز در پي داشته باشد مي

عنوان واحد  ش  اموال كارخانه به صورت يكپارچه و بهفرو(كه اين نوع فروش اموال بدهكار 

آيد و در برخي ديگر، تحت عنوان   در مقررات برخي كشورها تحت عنوان تصفيه مي1،)فعال

    ].30، ص1[شود  بازسازي از آن ياد مي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. as a going - concern 
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  گيري  نتيجه-5

 وارد حقوق ورشكستگي 1985در حقوق انگليس، اداره موقت، نهادي نوپا است كه در سال 

. گردد  اعمال مي) جايگزيني مديريت(است و براساس شيوه مديريت شخص ثالث   اين كشور شده

 قابل -و نه اشخاص حقيقي - ها  نهاد مزبور جايگزين تصفيه است و صرفاً در مورد شركت

پذير بود،    امكاناداره موقت در ابتدا صرفاً از طريق نصب مدير موقت توسط دادگاه. اعمال است

 انگليس صورت گرفت، دو نوع 2002از تغييرات مهمي كه با تصويب قانون تجارت اما پس 

ها مدير موقت توسط اشخاصي خارج از دادگاه منصوب  جديد از اداره موقت كه در آن

كه توسط  مديران موقت صرفنظر از اين. گردد، وارد عرصه حقوق ورشكستگي انگليس شد  مي

 در قبال تمامي طلبكاران داراي وظايف اماني هستند و دادگاه يا خارج از دادگاه نصب شوند

مديران موقت در . عنوان يك مجموعه در نظر بگيرند بايد غبطه انواع مختلف بستانكاران را به

شوند و نظارت قضايي بر فرايند اداره موقت كمابيش   هر حال نماينده دادگاه محسوب مي

حسوب شده، شرايط خاصي دارند و در اي م مديران مزبور از اشخاص حرفه. وجود دارد

  .صورت تخلف از وظايف خود در معرض سلب صلاحيت از حرفه خود هستند

احياي شركت ) 1«: اداره موقت در انگليس، اهداف سه گانه و متنوعي به شرح زير دارد

ه عنوان يك كل، از آنچ اي بهتر براي بستانكاران شركت به تحصيل نتيجه) 2عنوان واحد فعال،  به

 ايشان نصيب) كه ابتدا وارد فرايند اداره موقت شود بدون اين(احتمالاً در صورت انحلال شركت 

كه » نقد كردن اموال به منظور توزيع بين يك يا چند طلبكار داراي وثيقه يا ممتاز) 3شد،  مي

گردد و در   ميهدف اول و دوم دقيقاً از جمله اهداف بازسازي امور مالي بدهكار محسوب 

تر در جهت  ويژه بستانكاران عادي است و هدف سوم بيش استاي منافع كل بستانكاران بهر

مقرر ) بستانكاران داراي وثيقه يا طلب ممتاز(تدبير مزايايي براي طبقات خاصي از بستانكاران 

  .است  گرديده

تي تنها در قانون حمايت صنع» اداره موقت«كه از اصطلاح  اما در حقوق ايران به علت اين

است و از طرفي،    نام برده شده15/3/1343هاي كشور مصوب    و جلوگيري از تعطيل كارخانه

هايي دارد لذا در    نهاد مذكور در اين قانون با اداره موقت مطرح در حقوق انگليس مشابهت

اين نوع اداره موقت در سال . مقاله حاضر صرفاً به بررسي اداره موقت مزبور پرداختيم

هاي در    ا تصويب قانون مذكور وارد حقوق ايران شد و صرفاً در مورد كارخانه و ب1343
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يكي از جهاتي است كه  -از پرداخت ديون - معرض تعطيل قابل اعمال است و توقف كارخانه

اداره موقت مزبور همانند حقوق انگليس بر پايه . ممكن است موجب شروع اداره موقت باشد

پذيرد و مديران منتخب هيأت   صورت مي) گزيني مديريتجاي(شيوه مديريت شخص ثالث 

اداره . برخلاف حقوق انگليس داراي شراط خاصي نيستند) مديران موقت(حمايت از صنايع 

موقت مزبور تحت هدايت و نظارت هيأت حمايت از صنايع كه زير نظر قوه مجريه است قرار 

  . ادگاه استدارد، برخلاف حقوق انگليس كه اداره موقت تحت نظارت د

تر به حفظ  ، بيش1343 قانون حمايت صنعتي 2ماده » الف«در اداره موقت موضوع بند 

كارخانه و ادامه فعاليت آن و حفظ نيروي كار توجه شده و نسبت به تجديد ساختار مالي 

اداره موقت . است  بدهكار و حمايت از بستانكاران به صورت مستقيم تدبيري انديشيده نشده

 قانون حمايت صنعتي، جايگزين تصفيه نيست و اصولاً به صورت همزمان با مذكور در

  .  تحقق است، برخلاف حقوق انگليس كه تصفيه و اداره موقت قابل جمع نيستند  تصفيه قابل
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